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Abstract 

The exact time of the events is often considered as the origin of the actualization of 

jurisprudence and legal laws. Ambiguity in the issue of time will lead to different legal 

disputes. These legal tensions increase when an unknown event is examined in relation to 

another known event. Famous majority of jurists, referring to the originality of the delay of 

the event in events that are measured in relation to the components of time, considered the 

time delay of the unknown event to be fixed and did not accept the inheritance belonging 

to the known party. As Article 874 of the Civil Code says: "If persons who have an 

inheritance between them die and the date of death of one of them is known and the other 

is unknown in terms of precedence and lateness, only the one whose date of death is 

unknown inherits from the other. But some other jurists considered it possible by weighing 

the unknown event with another known event, the proceeding of the principle of istiṣḥāb 

(presumption of continuity) in both known and unknown parties, and accepted the division 

of the inheritance in half between the parties and other heirs.  

In this writing, an attempt has been made by researching jurisprudential texts to criticize 

Article 874 in terms of its scholarly foundations and to investigate other jurisprudential 

opinions. As a result, after the proceeding of the two istiṣḥāb s and the realization of the 

conflict and the fall of the two principles, the inheritance belongs to the parties. 
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  874واکاوی ارتباط حوادث معلوم و مجهول زمانی در مسئله ارث با نقدی بر مادۀ  
 قانون مدنی 

  1علی اکبر جهانی

دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.  1 . استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و علوم اسلامی، 
 aajahani@umz.ac.irرایانامه: 

 چکیده

و اجمال در مسئله زمان، اختلافات    رودی به شمار م  یو حقوق  یفقه  نی غالبا منشاء تحقق قوان   عیوقا  قی زمان دق
 دادیرو کی  ابدکهیی م شیافزا یهنگام یحقوق یهاتنش   نیخواهد داشت. ا یمتفاوت را در پ یحقوق یو دعاو 

  ق ی مساله تحق  نیدر ا  شمندانی. تفاوت آرا اندردی قرار گ  یمورد بررس  گریدر ارتباط با حادثه معلوم د  یمجهول زمان
که   یعی. مشهور فقها، با استناد به اصالت تاخر حادث در وقادهدیجلوه م یموضوع را ضرور  نیو پژوهش در ا
حادث مجهول را ثابت دانسته و    یتاخر زمان  شودیم  دهی آن سنج  یهازمان و به حسب مولفه  ینسبت به اجزا 

است. اما  شده ح یمطلب تصر  نی به ا یقانون مدن 874. همچنانکه در ماده رفتندیتعلق ارث به طرف معلوم را نپذ
معلوم د  گرید  یبرخ واقعه  با  با سنجش حادثه مجهول  فقها  و    انیجر   گر،یاز  معلوم  استصحاب در دو طرف 

زمان تقس  ،یمجهول  و  تنص  می را ممکن دانسته  به صورت  پذ  ریو سا  نی طرف  نی ب  فی ارث  را  ارفتندیوراث    نی . 
  ن یو هدف از نگارش ا  است،رفتهیصورت پذ  ی و ابزار کتابخانه ا   یلی تحل-یفی پژوهش با استفاده از روش توص

دو استصحاب    انی بعد از جر   جهی در نت   باشد،ی م  گریکدیاز    نی و اثبات توارث طرف  یقانون مدن  874مقاله نقد ماده  
  ی قابل اثبات و پاسخ  یامر   گری کدیآنان از    ارثو تو   نی و تحقق تعارض و تساقط دو اصل، تعلق ارث به طرف
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 مقدمه 

ها نقشی اساسی در تحقق مناسبات  دقایق و ثانیهو  انسان بوده    زندگیترین مسائل  مسئله زمان از مهم
گاهی نسبت به زمان دقیق تحقق    است.فقهی و حقوقی بین افراد را به دست گرفته از سوی دیگر عدم آ

و قوانین   ترتب احکام شرع  افراد،  بین  پذیرفتن مناسبات اجتماعی  اعتباری و صورت  و  تکوینی  امور 
الزامات  را  موضوعه   و  قوانین  اجرای  را در  امور  و در بعضی موارد متصدیان  با مشکل مواجه ساخته 

زمان دقیق  ، احراز  میت  سازد. به طوری که در برخی از موارد مانند ارث ازحقوقی و فقهی متحیر می
دو حادثه مرتبط حقوقی    در فرض وقوع  باشد. چنانکه، منشاء آثار متعدد فقهی و حقوقی میمرگ مورث 

گاهی لازم نسبت به تقدم و تاخر یکی از حوادث نسبت به دیگری وجود ندارد   توارث بین طرفین به  که آ
قانون مدنی    874همچنانکه ماده    است؛رون رفت از این مسئله پذیرفته شدهعنوان راه کاری برای ب

معلوم و حادثه دیگر    زمان وقوع یکی از حوادثاما در فرضی که  نماید.  صراحتا به این مطلب دلالت می
با چالشی جدی روبرو ،  ارث هر یک طرفین از طرف دیگری،  نامعین و مجهول باشد  یاز لحاظ زمان

، توارث بین طرفین را منتفی دانسته و ارث وارثی که تاریخ فوت او  این فرض در    قانون مدنیو    است
قانون مدنی در این مورد    874داند ماده  داند و دیگری را از ارث محروم میمجهول است را ثابت می

 دارد: بیان می

ث  ی گری از حی کی از آنها معلوم و دیخ فوت  یرند و تار ی ن آنها توارث باشد بمی اگر اشخاصی که ب
 برد. یگری ارث میخ فوتش مجهول است از آن دیتقدم و تأخر مجهول باشد، فقط آنکه تار 

ولی این ماده قانونی از این حیث دارای ابهام است که مبنای ارث مجهول از معلوم و ممنوعیت تورث  
به تبعیت از مشهور فقها با استناد به اصل تاخر حادث این ماده    حقوقدانانمعلوم از مجهول چیست؟  

(  98: 1342، عمید؛ 245- 299: 1374، لنگرودی؛ 164: 1400،  کاتوزیانقانونی را توجیه نمودند، )
قانونی با استناد به اصل تاخر حادث از حیث علمی قابل نقد و   874در حالیکه اولا مبانی نظری ماده  

نظرات دیگری از جمله سنجش هر یک  باشد و ثانیا در زمینه توارث معلوم و مجهول زمانی  بررسی می
ارائه می و  به دیگری قابل طرح  از  از حوادث نسبت  به آن در اصل تحقق ارث یکی  التزام  که  باشد 

طرفین و شیوه تقسیم اموال تاثیر خواهد داشت. به گونه ای که موجب توارث هر یک طرفین از یکدیگر  
خواهد شد. لذا ضرورت دارد که تفاسیر و مبانی ناظر به این ماده بازپژوهی شود تا حکم مسئله ارث  

 تبیین شود.  معلوم و مجهول زمانی به صورت دقیق

 پیشینۀ تحقیق 

در مورد دو حادثه ای که یکی از حوادث از حیث زمان مجهول و دیگری معلوم باشد پژوهش و مقاله  
است؛ اما در مورد مسئله اصل تاخر حادث و اصل مثبت و میراث غرق ای به صورت مجزا تدوین نشده

ی و اکبر احمد  به نگارش اصل تاخر حادث و آثار آن شدگان مقالاتی تدوین شده که از جمله آنها مقاله 
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بررس  ت یعدم حجمقاله   شعبانپور    ی به نویسندگی الههقانون مدن   874ماده    ی قیتطب   یاصل مثبت و 
  سایر   به  زیرآوارماندگان  و  شدگان  غرق  میراث تعمیم)  مدنی قانون  873  ماده  در  فقهی تأملیی و  ر یالمش
باشد. همچنانکه در کلمات  محمد براری لاریمی و محمد محسنی دهکلانی می  (  مشتبه  های مرگ

به حسب  زیرا روایات موجود  است.  علمای فقه و اصول به صورت محدود به این موضوع پرداخته شده
در موارد  و  هیچ کدام از طرفین وجود ندارد  به زمان تحقق  اختصاص به موردی دارد که علم    ظاهر

رجوع  ، رجوع و استناد به دلیل فقاهتی متعین خواهد بود. از سوی دیگر در  روایی   نصو اجمال  فقدان  
به اصول عملیه و استناد به اصل استصحاب بین اندیشمندان این حوزه اختلاف نظر جدی وجود دارد  

دانند و به این صورت که بعضی با استناد به اصول عملیه، استصحاب را در یکی از طرفین جاری می
ثابت می را  از  گروهی دیگر جریان اصل در دو حادثه معلوم و مجهول  به هر کدام  با توجه  که  دانند 

نظریات، مسئله تقسیم ارث بین هر کدام از طرفین متفاوت خواهد بود که در ادامه به آن اشاره خواهد  
 شد. 

 با مصالحه   تنصیف ارث بین طرفین و سایر وراث :  اول نظریه   . 1

باشد اما افزون بر طرفین، سایر وراث نیز از ما  امری ممکن میطرفین از یکدیگر    توارث  این نظریه  بنابر
و در صورتِ  وجود دلیل اجتهادی  ،  توارث بین طرفین فقهی  زیرا مبنای  شوند؛  مند میترک میت بهره
استناد    دلیل اجتهادی موجود نیست. در نتیجه  فرض مورد نظر در  است؛ ولی یا فقاهتی  نبودِ آن، دلیل 

جریان استصحاب    اسی در استناد به دلیل فقاهتی این استاما نکته اسمتعین است؛ به دلیل فقاهتی  
  است و ارکان استصحاب در دو طرف قضیه معلوم و مجهول کامل    اختصاص به یکی از طرفین نداشته

و در صورت عدم    یابدیادله تحقق م، تعارض بین  با جریان استصحاب در دو طرف معلوم و مجهولو  
علم اجمالی به  درواقع وجود  .  باشدثابت میترجیح هر یک نسبت به دیگری، تساقط دو استصحاب  

این علم اجمالی مانع جریان استصحاب    و  باشدمحرز می  دیگریبه    نسبتمرگ شخص،  عدم تاخر  
شود و همچنین به عدم وراثت  و در این صورت به وراثت هر یک نسبت به دیگری حکم نمیباشد  می

حکم نخواهد شد. زیرا همچنانکه در ارث    ارث به سایر وراث نیزدو طرف نسبت به دیگری و انتقال  
همه ما ترک یا بعضی از آن   از سایر وراث بردن هر یک نسبت به دیگری تردید وجود دارد در ارث بردن 

برون رف497:  24: ج  1412)روحانی،    تردید وجود دارد  با ما ترک    ت از این چالش( در نتیجه برای 
فاقد مالک معین است برخورد  مانند مال مشتبه که  حاصل از حوادث معلوم و مجهول زمانی است؛  

انتقال  ،  زیرا این مال بین اینکه برای وراث دیگر باشد یا اینکه به طرف دیگر که با او فوت کردهشود.  می
:  24  : ج1412،  ی باشد و حکم این مسئله صلح به تنصیف بین آنها خواهد بود )روحانیابد مشتبه می

497 ) 

ین صورت که نیمی از  دبداند؛  میت را بین همه وراث قابل تقسیم مینظریه ما ترک  ، این  در حقیقت
کند که تقدم و تاخر مرگ وی نسبت به دیگری معلوم نیست  مقدار مال مشتبه، به وارثی انتقال پیدا می

https://jfiqh.um.ac.ir/article_26943_aa6d61bd38c3d5e49b9e244b2b7cc6cc.pdf
https://jfiqh.um.ac.ir/article_26943_aa6d61bd38c3d5e49b9e244b2b7cc6cc.pdf
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و صلح بین  باشد  مشتبه میدر حکم مال  شود زیرا مال موروث  به سایر وراث منتقل می  ردیگ  صفو ن
 به صورت اجمالی است. طرفین راهی در جهت حفظ حقوق همه وراث 

 نقد نظریه  . 1- 1
اما نکته قابل نقد در این نظریه این است که با فرض جریان استصحاب در طرفین معلوم و مجهول  

باشد. حال اینکه  زمانی و تحقق تعارض و تساقط بین دو استصحاب رجوع به ادله دیگر ضروری می
و فقاهتی دیگر رجوع نشده ادله اجتهادی  از  به هیچ کدام  این نظریه  برای حل مسئله  طبق  و  است 

تقسیم ارث و برون رفت از چالش پیشرو مال موجود به عنوان مال مشتبه محسوب شده و مصالحه و 
گرفته شده نظر  در  بین طرفین  مال  کار  تنصیف  راه  به  ثبوتی  نگاه  از  نظریه  این  دیگر  بیان  به  است. 

به  اموال  تقسیم  اثبات،  مقام  در  تحیر  رفع  برای  تنها  و  نرسیده  اموال  تقسیم  صورت    مناسبی جهت 
است در حالیکه اولا دلیلی بر اینکه ماترک میت به عنوان مال مشتبه در نظر  مصالحه را تایید نموده

توان با جریان استصحاب در دو طرف معلوم و مجهول و رجوع به ادله  گرفته شود وجود ندارد و ثانیا می
 شود. دیگر راه کار مناسب تری جهت تقسیم اموال طرفین به دست آورد که در ادامه به آن اشاره می

 نظریه دوم: تقدم موت معلوم زمانی و ارث مجهول از معلوم  . 2

معلوم مقدم بر حادثه مجهول بوده و شخصی که زمان   واقعه، حوادثاین نظریه در سنجش بین   طبق
ماترک  که موت او معلوم است از  طرف دیگر  شود و  فوت او مشخص نیست به عنوان وارث شناخته می

داشت نخواهد  سهمی  اصل    و.  میت  به  استناد  دیگری  ترکه  از  زمانی  مجهول  ارث  بر  اصلی  دلیل 
استصحاب است که مشهور فقها جریان آن را در یکی از طرفین ثابت دانسته و استناد به آن را در طرف  

دانند به بیان دیگر مشهور فقها بر این باورند که استصحاب اختصاص به واقعه مجهول  دیگر ممنوع می
ک و تردیدی  زیرا از حیث زمان، ش ؛  زمانی داشته و در حادثه معلوم زمانی جریان استصحاب ثابت نیست

باشد در نتیجه با انتفای  در وقوع حادثه معلوم وجود ندارد و واقعه معلوم از حیث حدوث و بقاء متیقن می
( از  191: 3 : ج1380عراقی، ثابت نخواهد بود. )  اصلجریان استصحاب )یقین سابق(  یکی از ارکان

اجزاء خارجیه نیز هیچ گونه شک و تردیدی وجود ندارد تا نوبت به  اثباتی و توجه به  سوی دیگر از حیث 
( درواقع در زمان اول یقینا حادثه معلوم صورت  561:  2: ج  1375،  جریان استصحاب برسد. )اراکی 

است. و همین مطلب دلالت بر عدم  نپذیرفته و در زمان دوم به طور قطعی حادثه معلوم تحقق یافته
واقعه مجهو  در مورد  اما  داشت.  استصحاب خواهد  وقوع حادثه،  جریان  زمان  احراز  دلیل عدم  به  ل 

باشد به این صورت که درواقعه مجهول التاریخ و وقوع شک بین زمان  جریان استصحاب ممکن می
و   آمدهبه دست    از حادثه معلوم  تاخر حادث، تاخیر واقعه مجهول  ل اول و زمان دوم با استناد به اص

( درواقع اصل  566:  1418حائری،  استصحاب در مجهول التاریخ بلامعارض جریان خواهد داشت. )
(  295:  1425،  )مکارم ؛  دهدتاخرحادث، تقدم زمانی حادثه معلوم نسبت به حادثه مجهول را نتیجه می
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بود.   استناد خواهد  قابل  ای  واقعی هر حادثه  زمان  به  گاهی  آ در موارد عدم  این اصل  )عاملی،  زیرا 
 ( 1018:  1418؛ یزدی،  273:  24: ج1413، ی سبزوار ؛ 29: 11: ج 1413

به بیان دیگر در جریان استصحاب مجهول زمانی، به عدم وجود حادثه مجهول در تاریخ حادثه  
 است؛معلوم حکم خواهد شد و در زمان وجود حادثه معلوم به طور قطعی حادثه مجهول اتفاق نیفتاده

بر عدم    لاصبنابر  ( زیرا  457:  1430)لنکرانی،   تاخر حادث در زمان شک درواقعه مشکوک، اصل 
یکی    رگشک در زمان م ( و  95:  1  : ج1417)مراغی،  تا زمان یقین به وجود حادثه است  ،  تحقق آن

. و تا زمان علم به  را در پی خواهد داشت مرگ از طرفین، حکم به عدم حدوث یک واقعه تا زمان احراز 
این مطلب  ،  وقوع حادثه مجهول به  تاخرحادث جریان خواهد داشت. همچنانکه مشهور فقها  اصل 

 ( 425:  12: ج1419، زنجانی ( )493:  1430( )لنکرانی،  567: 2: ج1421مغنیه، صریح نمودند. ) ت

مجهول نسبت به واقعه معلوم جدا    ه اثبات تاخر وجود حادثدرواقع حکم به عدم وجود مجهول زمانی از  
با جریان اصل   نخواهد بود و در صورتی که علم اجمالی به تحقق حادثه در زمان اول یا دوم وجود دارد

رسد و از راه ملازمه عقلی، عدم تحقق واقعه تاخرحادث، وقوع حادثه مجهول در زمان دوم به اثبات می
اثبات تاخر حادثه مجهول از واقعه معلوم با جریان اصل  آید. در نتیجه  مجهول در زمان اول به دست می

و این مطلب اختصاص به این موضوع نداشته و مشهور فقها در فروع مختلف فقهی از    شودثابت می
نسبت به تحقق معامله  است  دادهدر معامله  که    یمسئله اشتباه در تقدم و تاخر رجوع مرتهن از اذن جمله  
،  )طوسی گیرند.  م آن، چنین اصلی را جاری ساخته و تاخر حادثه مجهول از معلوم را نتیجه میو عد

،  229:  2  ج:  1413،  حلی ؛  120:  4  ج:  1408،  حلی؛  225:  1422،  اصفهانی ؛  273:  8  : ج1387
 ( 361:  2 : ج1416،  هندی ؛  319: 2  ج: 1417، عاملی 

 دلائل عدم جریان استصحاب در معلوم زمانی  . 1- 2
مشهور علمای اصول، جریان استصحاب در مجهول زمانی و عدم جریان استصحاب در معلوم زمانی  

، عراقی،  421:  4:  1376،  نائینی،  421:  1419،  آخوند ؛  667:  2:  1428،  را بیان نمودند. )انصاری
( و هر کدام برای جریان و عدم جریان استصحاب در این مسئله دلایل متفاوتی در این  217:  1380

 بیان نموند. که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. مورد را 

 در معلوم زمانی  عدم اتصال زمان شک و یقین .2-1-1

که این نوع ارتباط بین متیقن  است. در حالی   ، شرط اساسی تحقق استصحاب اتصال زمان شک و یقین
زیرا در زمان اول یقینا حادثه معلوم    است؛ثابت نشده  زمانیمعلوم  مجهول زمانی و  وک در قضیه  کو مش

است، اما وقوع حادثه مجهول  است و در زمان دوم نیز حادثه معلوم یقینا واقع شدهو مجهول ایجاد نشده
باشد و از این حیث اتصال زمان شک  در زمان دوم )همزمان با حادثه معلوم( و زمان سوم مشکوک می

باشد؛ زیرا اگر حادثه دوم در زمان دوم تحقق یابد اتصال زمان شک به یقین  به زمان یقین محرز نمی
می منفصل  صورت  یقین  زمان  از  شک  زمان  پذیرد  صورت  سوم  زمان  در  دوم  حادثه  اگر  اما  پذیرد. 
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زیرامی نیست  پذیر  امکان  مورد  این  در  استصحاب  عموم  به  تمسک  و  دلیل    باشد  عموم  به  استناد 
:  1381؛ خمینی،  104:  3  : ج1371طباطبایی،  . )باشدممکن نمیمصداقیه    اتشبه  استصحاب در

177 ) 
 نقد دلیل اول .1-1- 2-1

تحقق یقین و شک فعلی    و ادراک   احراز رسد آنچه در استصحاب حائز اهمیت است،  اما به نظر می
و شک فاصله ایجاد کند  اول  است که متعلق به حدوث و بقاء است بدون اینکه یقین دیگری بین یقین  

حدوث   زمان  در  تردید  مجهولو  معلوم  واقعه  وجود  در  شک  واقعه   التاریخ  موجب  حدوث  زمان  در 
آن عدم  و  عدم  شود؛  می  مجهول  احتمال  یا حتی  زمانی  معلوم  عدم  به  یقین  موجب  اینکه  .  دشونه 

( درواقع وجود واقعه معلوم در زمان ایجاد حادثه مجهول همچنان مشکوک  192:  4: ج  1418،  )خویی
باشد  باشد و مقتضای اصل استصحاب عدم وجود واقعه معلوم در زمان واقعه مجهول میو مردد می

التزام به این مطلب عدم تاخر واقعه مجهول از واقعه معلوم را در پی دارد در نتیجه ارکان استصحاب    که
 باشد. در هر دو طرف قضیه معلوم و مجهول زمانی محقق می

رسد این است که در استصحاب  اما نقدی دیگر که در مورد اتصال بین یقین و شک به نظر می
به شک،  بر  یقین  نمیتقدم  محسوب  شرط  هم  عنوان  زمان  یک  در  یقین  و  شک  حدوث  با  و  شود 

،  یقین بر شکوجود  ( در حقیقت سبقت زمانی  221:  2: ج 1418،  )خویی .  استصحاب جاری خواهد بود
شرط مهم جریان  ، شرط اساسی استصحاب نیست بلکه سبقت زمان تحقق متیقن نسبت به امر مردد 

پذیرد و  استصحاب خواهد بود و تحقق شک بعد از یقین امری است که غالبا در عالم خارج صورت می
بدون  ای است اتصال زمان مشکوک به زمان متیقن  آنچه در جریان استصحاب دارای اهمیت ویژه

است  شد که در فرض مسئله معلوم و مجهول زمانی چنین امری تحقق پیدا کردهبامیتخلل یقین دیگر  
 دارد:مرحوم خویی در این مورد بیان می

بین یقین و شک اول، یقین دیگری قرار نگرفت تا اتصال بین یقین و شک را از بین ببرد.  
 ( 221: 2 : ج1418، )خویی

زیرا در برش اول از زمان، یقین به عدم  ؛  باشددر این صورت باید گفت که موضوع استصحاب محرز می
تحقق دو واقعه مرتبط با یکدیگر وجود دارد و در برش سوم از زمان شک در تقدم و تاخر دو حادثه  

کند و همین وجود یقین سابق دو واقعه و شک لاحق که محصول تردید در تقدم  موجود تحقق پیدا می
 سازد. و تاخر است وحدت قضیه یقین و شک را حاصل می

 وجود یقین و عدم وجود شک  .2-1-2

به  ؛  یکی از ارکان استصحاب است  ، فقدانعدم جریان استصحاب در معلوم زمانی  برای  اما دلیل دیگر
کند که حکم به ثبوت یقین در گذر زمان داده  این صورت که ماهیت استصحاب زمانی تحقق پیدا می
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شود و اثبات حکم یقینی به هنگام شک در یقین سابق تا زمان علم به ارتفاع آن ادامه خواهد داشت.  می
مسئله اساسی این است که با وجود قضیه معلوم زمانی دیگر شکی در تحقق و عدم تحقق واقعه اما  

در    این موضوعو    صورت نپذیرفتهای از زمان یقیناً  مورد نظر در قطعه  حادثهزیرا  ؛  وجود نخواهد داشت
( و از حیث ظاهری هیچ گونه شک  563:  1418،  حائریاست )برش دیگری از زمان یقیناً محقق شده

،  نیحلی، حس . ) و تردیدی در زمان وقوع حادثه معلوم وجود ندارد تا زمینه جریان استصحاب فراهم شود 
( درواقع مفاد استصحاب، حکم به بقاء متیقن در طول زمان، و جریان آن تا  168:  10: ج:  1413

است   ارتفاع  به  یقین  حالیکهزمان  وجو  در  زمان  طول  اعتبار  به  التاریخ  معلوم  در  تا  شکی  ندارد  د 
( زیرا در  4205: 12 ج:  1382، زنجانی؛ )استصحاب متیقن و جریان آن به زمان حال تحقق پیدا کند

 ( 509: 4 ج : 1376،  دو طرف قضیه در طول زمان علم به واقع وجود دارد. )نائینی

باشد که یکی از دو امر در  گونه موارد مرکب از دو امر مرتبط میبه بیان دیگر موضوع استصحاب در این
کند و علم وجدانی به زمان تحقق آن در خارج موجود است و جزء دیگر که زمان  خارج تحقق پیدا می

شود. و از پیوستن  باشد از طریق استصحاب ثابت میتحقق آن معلوم نیست و از این حیث مشکوک می
استصحاب به امر وجدانی معلوم، موضوع حکم شرعی ثابت خواهد بود و با اثبات موضوع جریان حکم  

 دارد: و اتصاف محمول برای موضوع امکان پذیر خواهد بود. مرحوم صدر در تشریح این نظریه بیان می

کنیم البته به  با ضمیمه کردن استصحاب به امر وجدانی موضوع حکم شرعی را احراز می 
 ( 432: 2 ج: 1418، )صدر . شرط اینکه اثر شرعی مترتب بر ذات دو جزء باشد

اما  .  با توجه به این بیان باید گفت اثر شرعی مترتب و معلول ذات دو جزء مرتبط با یکدیگر خواهد بود
جریان ،  در صورتی که ترتب محمول شرعی متوقف بر وصف اجتماع و پیوستگی دو جزء با یکدیگر باشد

توان آثار شرعی  زیرا با استصحاب می؛  گونه از موضوعات کارساز نخواهد بوداستصحاب در اثبات این
را احراز نمود و هم به مستصحب  تکوینی مستحصب  مربوط  و  آثار عقلی  از  اقتران دو جزء  و  ردیفی 

 خواهد بود که از راه استصحاب قابلیت اثبات حکم شرعی را نخواهد داشت. 
 نقد دلیل دوم .2-1- 2-1

اگر قضیه معلوم بدون در نظر گرفتن واقعه دیگر مد  که    رسد این استآنچه در نقد دلیل دوم به نظر می
نظر قرار گیرد، تردیدی در زمان تحقق آن وجود ندارد اما سنجش با واقعه مجهول دیگر التزام به این  

های متفاوت یک واقعه و در نظر گرفتن تمام  با توجه به جنبه  سازد؛ زیرادلیل را با مشکل مواجه می
و این امکان وجود دارد که یک حادثه با    باشدثابت میاطراف وقایع مرتبط، جریان اصل در این موارد  

اما با توجه به عنوان و موضوع دیگر،  .  توجه به عنوان و موضوعی خاص، مورد استصحاب قرار نگیرد
زمان دارای  اجزاء  از حیث    لتاریخا. به بیان دیگر اگر چه قضیه معلوم  محل تحقق استصحاب باشد 

شک و تردید در تقدم و تاخر زمانی بین  ، هیچ گونه شک و تردیدی نیست اما در سنجش با حادثه دیگر
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را ممکن  در دو طرف واقعه  جریان استصحاب    توجه به این نکتهدو حادثه معلوم و مجهول وجود دارد  
 دارند: سازد. همچنانکه بعضی از فقها در این مورد بیان میمی

یقین به نقض حالت سابقه در یک حادثه با عنوانی خاص با تحقق شک در همان حادثه با  
عنوانی دیگر تنافی ندارد و عدم جریان استصحاب در یک حادثه از حیث زمانی به دلیل عدم  
تعلق شک به آن، منافاتی با جریان استصحاب در همان حادثه از حیث سنجش با حادثه  

و بین معلوم و مجهول التاریخ   …باشد  زیرا از این جهت تعلق شک امکان پذیر می ؛  دیگر ندارد
 (291: 4: ج1418خویی، از حیث جریان استصحاب تفاوتی وجود ندارد )

تاخر حادث وجود ندارد زیرا آنچه اصل تاخرحادث آن را ثابت   لافزون بر اینکه که دلیلی بر حجیت اص
کند این است که اگر علم به وجود شیء در زمانی وجود داشته باشد و شک و تردیدی در این مسئله  می

به   حال  زمان  از  قبل  موضوع،  این  آیا  که  شود  پیوستهحاصل  ایجاد    وقوع  فعلی  زمان  در  اینکه  یا 
اما اینکه این حادثه نسبت  .  حکم به عدم حدوث شیء تا زمان علم به وجود آن خواهد شد  است،شده

باشد قابلیت اثبات را نخواهد داشت و حتی بنای عقلا نیز این  به حادثه دیگر دارای تقدم یا تاخر می
( زیرا ارتکاز عقلا تنها تاخر وجود شیء با  188:  2  : ج 1419،  ی)خوئ ؛  کندچنین مطلبی را تایید نمی

اما تقدیم و تاخیر نسبت به حادثه دیگر از لحاظ عرفی قابلیت احراز  ،  کنداجزاء زمان را تایید می  توجه به 
و اثبات را نخواهد داشت و همین مسئله استناد به ارتکاز عقلا در اثبات تاخیر واقعه مجهول را با مشکل  

 سازد. مواجه می

درواقع جریان اصل تاخرحادث تنها دلالت بر تاخیر حادثه مجهول دارد، اما تقدیم واقعه معلوم بر حادثه  
نمی به دست  استصحاب  راه  از  واقعه مجهول  تقدیم  و  واقعه مجهول  تاخیر  بین  عقلی  و ملازمه  آید 

جریان داشته   زمانیاصل مثبت در جهت مجهول  کند؛ زیرامعلوم، نقشی اساسی در این زمینه ایفا می
التاریخ را با مشکل مواجه می سازد در نتیجه با وجود  و همین مسئله جریان استصحاب در مجهول 

تحقق اصل مثبت در جریان استصحاب، رجوع به ادله دیگر امری مسلم خواهد بود و در فرض عدم  
گاهی از تقدم و تاخر حوادث، جریان استصحاب   هد اما تقدیم واقعه  دتاخیر واقعه مجهول را نتیجه میآ

 ( 269: 32: ج1414آید. )نجفی،  معلوم بر مجهول از راه اصل مثبت به دست می
معلوم بر مجهول امری  واقعه  دهد اما تقدیم  تاخیر مجهول را نتیجه می  تنهادرواقع اصل تاخرحادث  

بر اساس  نگاه علمای اصول قابلیت اثبات تقدم و تاخر  از  است که لازمه تاخیر مجهول است در حالیکه  
( در نتیجه وجود اصل مثبت مانعی در جهت اثبات  46:  1422کاشف الغطاء،  اصل مثبت جایز نیست. )

 شود. تقدم واقعه معلوم نسبت به واقعه مجهول محسوب می
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 و عدم ارث سایر طبقات   نظریه سوم: توارث طرفین از یکدیگر  . 3

جریان استصحاب در هر دو طرف قضیه معلوم و مجهول زمانی، امکان پذیر است به  ،  بنابراین نظریه 
این صورت که در حادثه مجهول التاریخ، جریان استصحاب عدمی تا زمان یقین به وجود حادثه دیگر  
امری مسلم خواهد بود و با تحقق ارکان اساسی از یقین سابق و شک لاحق، جریان استصحاب ثابت  

باشد و از سوی دیگر در مورد واقعه معلوم زمانی با توجه به سنجش حادثه معلوم نسبت به حادثه  می
عنوان مثال  به(  497:  24: ج  1412،  یروحان . )مجهول امکان جریان استصحاب وجود خواهد داشت

اب عدم  جریان استصح،  اگر زمان مرگ پدر معلوم بوده و فوت فرزند از لحاظ زمانی نامشخص باشد
اما توجه به این نکته ضروری است که جریان استصحاب  .  ازلی در مورد فرزند امری غیر قابل انکار است

باشد به این صورت که اگر در روز اول یقین به عدم تحقق دو حادثه  در مرگ پدر هم قابل تصور می
داریم و روز دوم یقین به تحقق مرگ پدر حاصل شود در این صورت علم به حدوث یک واقعه در روز  

باشد تقدم مرگ هر یک از طرفین نسبت به دیگری  دوم منشاء اثر نخواهد بود و آنچه دارای اثر می
است و حدوث مرگ پدر در زمان حیات فرزند و تقارن وجودی بین آن دو مشکوک اصلی و مورد جریان  

مجهول زمانی جاری  استصحاب خواهد بود و ارکان استصحاب نسبت به هر دو طرف قضیه معلوم و  
نظر   احلال،  یا  احرام  حالت  در  عقد  وقوع  در  زوجین  اختلاف  تقدم  بحث  در  بود. همچنانکه  خواهد 

عقد می که مدعی صحت  حوادث  شخصی  بین  فرقی  این صورت  در  و  است  دیگری  بر  مقدم  باشد 
در بحث    ( و539:  5  : ج1419)یزدی،  مجهول زمانی و حادثه معلوم و مجهول زمانی وجود ندارد.  

. )صافی،  باشدجریان استصحاب در طرف معلوم امکان پذیر می  طهارتمعلوم بودن زمان حدث یا  
 ( 251:  6: ج 1427

درواقع معلوم بودن یک واقعه از حیث زمانی تلازمی با تقدم یا تاخر آن نسبت به واقعه دیگر نخواهد  
 دارند: داشت برخی از فقها در این مورد بیان می

معلوم بودن یکی از دو حادثه در اصل تحقق آن است نه اینکه یکی از آنها مقدم یا متاخر  
است: قسمی از جهت تحقق مجهول است و گاهی از  باشد پس مجهول التاریخ بر دو گونه  

تبریزی،  جانب تقدم و تاخر هر یک نسبت به دیگری است و حکم هر دو قضیه واحد است. )
 ( 405: 3: ج 1378

معلوم بودن زمان یکی از دو حادثه، ارتباطی با اجرا و عدم اجرای استصحاب نخواهد داشت  در حقیقت  
:  1426؛  طباطباییو جریان استصحاب در هر دو طرف معلوم و مجهول زمانی امری مسلم خواهد بود. )

 ( 347:  6ج
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 توارث دلیل نظریه   . 1- 3
شود این است که وجود شک و یقین و  اما دلیلی که برای جریان استصحاب در معلوم زمانی بیان می

حیث  زیرا حوادث مرتبط با یکدیگر از دو  ؛  اتصال بین آن دو اختصاص به قضیه مجهول زمانی ندارد
ابتدا اینکه یک قضیه نسبت به اجزاء زمان و با توجه به وقت تحقق آن در  .  شودمتفاوت سنجیده می

بررسی قرار  بازه زمانی مختلف مورد  این صورتهای  که در  به،  گیرد  نظر قرار  زمان  عنوان ظرف مد 
گیرد و با توجه به این جنبه در قضیه معلوم ابهامی وجود ندارد و تعین زمانی و عدم آن از این حیث  می

اما اگر واقعه معلوم نسبت به حادثه مجهول دیگر سنجیده شود احراز علم و یقین به .  شودثابت می
زیرا احتمال تقدم و تاخر بین دو قضیه وجود داشته و ؛  زمان واقعی حوادث با ابهام و اجمال روبروست

ب تحقق یکی از ارکان استصحاب  عنوان شک و تردیدی در قضیه معلوم زمانی موجهمین مطلب به
زیرا جریان استصحاب با  ؛  از سوی دیگر یقین سابق درواقعه معلوم قابل تصور خواهد بود.  خواهد بود 

ممکن بوده و از این  است،  توجه به یقین سابق که ناشی از عدم تحقق یک واقعه نسبت به واقعه دیگر 
،  ( )صدر 191:  3: ج1380عراقی، نائینی،  جهت مانعی در راستای تحقق استصحاب وجود ندارد. )

دارد: »هیچ گونه تنافی وجود ندارد که  ( آیت الله خویی در این تأیید نظریه بیان می435:  2  : ج1418
 ( 232:  2  : ج1418،  به یک عنوان معلوم باشد و به یک عنوان دیگر مشکوک باشد« )خویی   حادثهیک  

درواقع ارکان استصحاب در سنجش دو حادثه معلوم و مجهول زمانی کامل بوده و موضوعی که مورد  
گردد عدم اتصاف تقدم و تاخر هر یک از طرفین نسبت به دیگری است که یقین  استصحاب واقع می

 باشد. سازد اگر چه در قضیه عدمی نیازی به احراز موضوع نمیسابق را محقق می

الله روحانی نیز در این مورد بیان می دارد: »عدم خاص یعنی عدم حادثه معلوم در زمان حادثه  آیت 
. موضوع استصحاب به  …کند  دیگر مشکوک است و از این جهت اصل استصحاب جریان پیدا می

 « 529:  5 : ج1412،  روحانی» .«صورت سالبه به انتفاء موضوع متیقن است
بلکه دارد؛ در حقیقت جریان استصحاب در سمت معلوم و مجهول زمانی نیازی به وجود موضوع ن

در جریان استصحاب عدمی، سلب موضوع در جریان استصحاب کار ساز بوده و ارکان استصحاب با  
زیرا بر خلاف موضوعات وجودی که احراز تحقق آن شرط اساسی حمل  ؛  باشدسلب موضوع کامل می

ه معدوم  فسزیرا عدم فی ن؛  باشد در موضوعات عدمی نیازی به احراز عدم نیستو جریان محمول می
بوده و برای احراز آن، نیازی به اثبات وجود نیست و بدون احراز عدمی، نیز جریان استصحاب ثابت  

باشد اما این معلومیت  اگرچه یکی از حوادث از حیث زمان معلوم و مشخص می  درواقعخواهد بود.  
ای از زمان تحقق پیدا نکرده و در برش  است که در برههبا توجه به اجزاء زمان تحقق پیدا کرده  زمانی

پذیرفته صورت  زمان  از  میدیگر  دیگر  اعتبار  به  نیز  زمانی  معلوم  قضیه  همین  در  اما  توان  است 
این قضیه معلوم زمانی با قضیه مجهول زمانی دیگر    به این صورت که اگر استصحاب را جاری نمود  

سنجیده شود از این جنبه قضیه معلوم زمانی دارای ابهام و اجمال خواهد بود زیرا تقدم و تاخر حادثه  
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ن  زمانیمعلوم زمانی نسبت به حادثه مجهول   شود که امکان  و همین امر موجب می  یستمشخص 
و با (  230:  4: ج  1424)سبحانی،    استصحاب در دو طرف مجهول و معلوم زمانی وجود داشته باشد

  ادثه حدو  فرض تحقق هر دو استصحاب در دو طرف معلوم و مجهول التاریخ حکم این مسئله مانند  
 دارد: مجهول زمانی خواهد بود. شهید صدر در این مورد بیان می

هر یجر  در  استصحاب  التار   کیان  مجهول  التار یاز  معلوم  و  ]،  یخ  نفسه«  فی  عنی یخ 
ان دارد؛ چون ارکان  ینظر از تعارض دو استصحاب، امکان جر استصحاب در هر جزء با صرف 

اآن موجود است با  ی [.  به سبب معارضه  را آن  یشوند؛ ز یگر ساقط میکدین دو استصحاب 
خ نسبی آن، یخش به لحاظ خودش معلوم است، ولی تار یخش معلوم است، تار یجزئی که تار 

ست. پس  ی ا بعد از آن،[ معلوم نیش از آن بوده و  ی گر ]، که پیخش در ارتباط با جزء دیعنی تار ی
 (419: 3: ج 1387)اسلامی،  خ نسبی مجهول هستند.یهر دو جزء به لحاظ تار 

التاریخ به دو صورت قابل   توجه به این نکته لازم است که جریان استصحاب در قضایای معلوم 
 تصور است. 

 جریان استصحاب در قضایای محمولی . 3-1-1

کند جریان استصحاب  پیدا می  تحققوجود و عدم موضوع  به صورت  در قضایای محمولی که عنوان  
بنابر  ،  به این صورت که اگر اثر مورد نظر مترتب بر عدم تحقق موضوع باشد ؛  امکان پذیر خواهد بود

جریان استصحاب  ،  باشدتحقق مفاد لیس تامه که منوط به عدم یکی از حوادث در زمان واقعه دیگر می
عدم در مجهول زمانی ممکن خواهد بود. و این مطلب مورد قبول فقهایی است که استصحاب در فرض  

دانند اما با در نظر گرفتن سبقت هر یک از معلوم و مجهول زمانی و در فرض  معلوم زمانی را جاری نمی
خواهد بود.   تحقق وجود خاص یا عدم آن، جریان استصحاب در دو طرف معلوم و مجهول امکان پذیر

و دلیل این مطلب احراز موضوع بر اساس مفاد لیس تامه است به این  (  256:  7  : ج1427)شیرازی،  
توان رکن یقین سابق را در فرض معلوم زمانی اثبات نموده و اثر مورد نظر  صورت که از راه عدم ازلی می

 ( 563: 1418حایری،  را مترتب نمود )

به عنوان مثال تحقق بیع از جانب وکیل که در روز شنبه صورت پذیرفته و تحقق وقف از سوی موکل  
است که تحقق ارث برای ورثه منوط به تحقق بیع از  که معلوم نیست که در چه روزی صورت پذیرفته

باشد و در حقیقت موضوع مرکب از تحقق بیع و عدم  جانب وکیل قبل از تحقق وقف از سوی موکل می
باشد که با علم به زمان تحقق بیع در روز شنبه از سوی وکیل و تردید در تحقق وقف در روزهای  وقف می

روز   تا  از سوی موکل  وقف  استصحاب عدم  به جریان  از سوی موکل، حکم  یکشنبه  و  جمعه، شنبه 
آشکار   جریان استصحاب در مجهول زمانی که حالت عدمی متیقنی وجود دارد لذا  یکشنبه خواهد شد 

است و در زمان مقایسه با حادثه دیگر و گمان به از بین رفتن حالت سابقه و تحقق واقعه جدید اصالت  
استمرار حالت عدمی سابق صحیح خواهد بود. و در مورد قضیه معلوم زمانی نیز استصحاب جاری  
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شود که دو استصحاب در ناحیه عدم هر یک از دو حادثه نسبت به خواهد بود و همین امر موجب می
دیگری تحقق پیدا کند و موجب تساقط آنها شده و رجوع به ادله دیگر راهی برای رفع مشکل تعارض  

 ( 344:  5 ج: 1378،  بین دو دلیل خواهد بود. )تبریزی
»علم به تاریخ یکی از دو حادثه مرتبط با یکدیگر، دلالت  دارند:  برخی محققین در این مورد بیان می
 ( 218:  5تا: ج )عاملی، بیبر تاخیر حادثه مجهول نخواهد داشت« 

ثابت بوده و از    استصحاب  ارکان استصحاب درواقعه معلوم زمانی، جریان  تکمیلبنابراین در صورت  
و با  (  128:  1422،  یصفهان )اسوی دیگر جریان استصحاب در مجهول زمانی نیز امری مسلم است  

وجود کامل بودن ارکان استصحاب در مورد دو قضیه مرتبط با یکدیگر، ترجیح یکی از دو استصحاب  
قابل توجه  . اما نکته  تواند نقشی موثر در به دست آوردن حکم ظاهری داشته باشدنسبت به دیگری، می

یکی از    تقدیمو    رد جریان استصحاب در هیچ کدام از طرفین نسبت به دیگری ترجیح ندا  این است که
- 270:  1404. )نجفی،  باشدمی  جحطرفین استصحاب نسبت به دیگری ترجیج بلاجهت و بدون مر 

البته توجه به این نکته ضروری است که در صورت عدم علم اجمالی به تقدم یکی از طرفین  321  )
شود؛  نسبت به دیگری، تعارضی بین دو استصحاب حاصل از واقعه معلوم و مجهول زمانی محقق نمی

زیرا احتمال تقارن تحقق دو حادثه وجود دارد و با وجود احتمال تقارن، نوبت به تعارض و تساقط دو  
جود علم  ( اما در صورت و215:  3: ج 1422رسد. )خویی،  استصحاب حاصل از معلوم و مجهول نمی

اجمالی به تقدیم یکی از طرفین معلوم و مجهول زمانی نسبت به یکدیگر، و عدم احتمال تقارن، بین  
اصالت عدم سبق یکی از طرفین نسبت به دیگری و اصل تاخرحادث تعارض حاصل شده و تساقط دو  

 باشد. دلیل و رجوع به ادله دیگر ثابت می

 عدم نعتی وجود یا  جریان استصحاب بنابر   . 2- 3
بدین صورت تحقق   با توجه وجود اثر حقوقی نسبت به طرفین  جریان استصحاب در قضایای نعتی  اما

مترتب بر وجود نعتی و اتصاف به تقدیم یا تاخیر باشد با این توضیح که موت  اثر مد نظر  کند کهپیدا می
و همچنین اثر مورد نظر بنابر عدم نعتی به معنای  باشد    مورث متصف به وجود تقدیم بر موت وارث

م  یتقدکند. در این صورت نیز  اتصاف به عدم تقدیم یکی از طرفین نسبت به دیگری نیز تحقق پیدا می
بر معلوم  یتقد  یست. همچنانکهقضیه معلوم زمانی نسبت به قضیه مجهول محرز ن  م قضیه مجهول 

با تحقق ارکان آن،  باشد و با احراز عدم اتصاف، موضوع استصحاب ثابت بوده و  زمانی نیز ثابت نمی
فرزند متصف به تقدم نیست و   رگ پدر نسبت به م  رگ به عنوان مثال م ؛ کنداستصحاب جریان پیدا می

توان عدم باشد و در این صورت میفرزند نسبت به موت پدر نیز متصف به تقدم نمی  فوتاز سوی دیگر  
اتصاف هر یک از طرفین نسبت به دیگری را استصحاب نمود زیرا بر خلاف استصحاب وجودی، برای  

نیازی به اثبات  جریان استصحاب عدم نیازی به احراز موضوع نیست و موضوع در استصحاب عدمی، 
 ( 230: 2: ج1418خویی، )ندارد.  
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به بیان دیگر در صورت سنجش دو حادثه نسبت به یکدیگر، اصل عدم اتصاف تقدم یک حادثه نسبت  
آید که هیچ  زیرا با در نظر گرفتن دو واقعه نسبت به یکدیگر این نکته به دست می؛ به حادثه دیگر است

باشد و  کدام از آنها متصف به تقدم نسبت به حادثه دیگر نیست و همچنان نیز این اتصاف محرز نمی
بلکه عدم ،  در جریان استصحاب عدمی، احراز عدم اتصاف تقدم نسبت به حادثه دیگر ضرورت ندارد

اتصاف به تقدم در زمانی که وصف تقدم موجود نیست برای جریان استصحاب عدمی کافی خواهد  
؛  استصحاب عدمی، نقطه مقابل استصحاب وجودی است  حقیقت( در  216:  3: ج1419خویی،  بود. )

یک   ثبوت  و  است  ناپذیر  انکار  امری  موضوع  احراز  وجودی،  استصحاب  اثبات  و  اتصاف  برای  زیرا 
همچنانکه طبق قواعد مسلم منطقی به این  .  محمول برای موضوع، فرع بر ثبوت موضوع خواهد بود

.  ، فرع بر ثبوت متعلق حکم و موضوع خواهد بودمحمول برای موضوع است که ثبوت  نکته اشاره شده
نفی برای  و  نیست  به احراز موضوع  نیازی  از موضوع  اما در مورد استصحاب عدمی،  دیگر    محمول 

در قضیه سالبه  زیرا  (  431:  2: ج  1412)بروجردی،  نیازی به احراز و اثبات موضوع عدمی نیست.  
برای اتصاف و ایجاد ارتباط محمول با موضوع نیازی به وجود موضوع نیست. و عدم وجود موضوع،  

دارد: »عدم خاص یعنی  در این مورد بیان می  برخی محققینی اتصاف محمول کافی خواهد بود.  برا
جاری   استصحاب  اصل  مطلب  این  ملاحظه  با  و  است  مشکوک  دیگر  حادثه  زمان  در  معلوم  عدم 

 ( 529: 5: ج 1412)روحانی، شود.« می

باشد؛ باشد و احراز موضوع با قضایای وجودی متفاوت میدارای حالت سابقه مینعتی  یه  قضدرواقع  
و عدم تقدیم یکی واقعه   یستنیازی به اثبات موضوع ن ،  قضایای عدم نعتی برای اتصاف محمول  زیرا در

در این حالت حکم به عدم اتصاف مرگ  شود و  نسبت به حادثه دیگر به عنوان موضوع در نظر گرفته می
  که   البته التزام به این مطلب بدین معنا نیست.  شوداستصحاب می  آن  فرزند تا زمان یقین به حصول

لوازم عقلی مستصحب موجود که تاخیر از موت پدر است ثابت شود و حکم به تاخر وجود حادث مجهول  
گیری از این راه همان اصل مثبت و ملازمه عقلیه خواهد  زیرا نتیجه؛  نسبت به واقعه معلوم داده شود

بنای  افزون بر اینکه ( 250ج: 3:  1428، بود که جریان آن در استصحاب ثابت نخواهد بود. )انصاری 
با توجه    ( در نتیجه188:  2  : ج1419)خویی، نماید.  نمی  عقلا نیز احراز تاخیر از راه اصل مثبت را تایید

جریان استصحاب در دو طرف، تحقق تعارض امری بدیهی خواهد    و  به احراز موضوع استصحاب عدمی 
بود و با عدم ترجیح دو استصحاب نسبت به دیگری، تساقط دو استصحاب و رجوع به ادله دیگر متعین  

 خواهد بود. 

 به اطلاق روایت جهت حل مسئله تعارض استناد   . 3- 3
شد   بیان  آنچه  به  توجه  ثابت  با  زمانی  و مجهول  معلوم  قضیه  طرف  دو  در  استصحاب  ارکان  تحقق 

باشد و در این زمینه بین قضیه مجهول التاریخین و مجهول و معلوم زمانی تفاوتی وجود نخواهد  می
و با توجه به وجود معیار واحد بین قضیه مجهول التاریخین و معلوم و مجهول زمانی، رجوع به  داشت  
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روایات موجود در این زمینه متعین خواهد بود. همچنانکه در این موارد حکم به توارث طرفین از یکدیگر  
بیان شده مسئله  این  از  برون رفت  برای  راهکاری  عنوان  ارث  به  از کیفیت  روایات  در  است. چنانکه 

ریزد سوال شد و در پاسخ بیان شوند یا اینکه دیواری بر روی آنها فرو میافرادی که در کشتی غرق می
در صورت  ( در نتیجه  307:  4، ج  1413برد.« )صدوق؛  است که: »هر کدام از دیگری ارث میشده

گاهی نسبت به تقدم و تاخر هر کدام نسبت به دیگری حکم به توارث طرفین ثابت خواهد بود  ؛  عدم آ
ه و همه موارد  داشتنیه  در روایات اختصاص به مسئله غرقی و مهدوم عل  علت و تعلیل بیان شدهزیرا  

 شود.جهل به تقدیم و تاخیر یکی از حوادث نسبت به دیگری را شامل می

دارد: »روایات موجود اگر چه در مورد غرقی و مهدوم علیه وارد  آیت الله خویی در این مورد بیان می
است اما حکم توارث بین آنها اختصاص به غرقی و مهدوم علیه ندارد بلکه در هر موردی که سابق  شده

باشد و اینکه  زیرا تعلیل موود در روایات عام می  …و لاحق از دو واقعه معلوم نباشد جاری خواهد بود  
،  1418)خویی،  باشد.«  معیار در شمول روایات عدم علم به سبقت موت یکی از طرفین بر دیگری می

 ( 395: 28ج 

اختصاص به دو  دلیلی برای  و    از باب مثال و نمونه بوده   در روایاتسبب غرق و هدم  بیان  درواقع  
در اختصاص  خصوصیتی  از حیث عرف و ارتکاز عقلایی نیز و  (  180:  1413،  یراک ا)مورد مذکور ندارد 

نیست.   موجود  مورد  دو  این  به  ج1413،  ی)سبزوار توارث  ج1428،  د یوح؛  269:  30:  ؛  438:  3: 
( بلکه موارد دیگر مانند جنگ و تصادف و سقوط  229:  3تا، ج، بیاضیف،  361:  3: ج1417،  یستان یس

زیرا معیار و میزان اصلی در روایات این است که تقدم و تاخر  ؛  هواپیما و مانند آن را شامل خواهد شد
( و نسبت به سبقت  205:  5: ج  1423)طباطبایی،  هر کدام از طرفین نسبت به دیگری مشتبه باشد  

و   معلوم  شامل  روایات،  عموم  این صورت  در  که  باشد  نداشته  وجود  یقینی  دیگری  بر  یک  هر  موت 
 مجهول زمانی خواهد بود و اختصاص به مجهول التاریخ نیز نخواهد داشت. 

 نتایج 

اگر یکی از دو حادثه مرتبط  که  سازد  پژوهش در حوادث معلوم و مجهول زمانی این نکته را آشکار می
با یکدیگر از لحاظ زمانی مشخص باشد در این صورت علم به وجود یک قضیه موجب تفاوت حکم  

اما اگر حادثه به صورت  ،  زیرا اگرچه حادثه معلوم با توجه به اجزاء زمان دارای ابهام نیست؛  نخواهد شد
در  ،  محمولی و مفاد لیس تامه در نظر گرفته شود و اثر مد نظر مربوط به سبقت یکی از طرفین باشد

این صورت با فرض عدم تحقق سبقت، جریان استصحاب در دو طرف معلوم و مجهول زمانی ثابت  
یکی از طرفین  خواهد بود. از سوی دیگر اگر حادثه در ارتباط و سنجش با حادثه دیگر با وصف تقدم  

نسبت به دیگری در نظر گرفته شود و تحقق ارث منوط به موت وارث یا مورث متصف به قید تقدم  
همچنان ابهام و اجمال در  ،  نسبت به دیگری باشد و به صورت مفاد کان ناقصه در نظر گرفته شود 

زیرا تقدم و تاخر هر یک از طرفین نسبت به دیگری  ؛  طرفین معلوم و مجهول زمانی وجود خواهد داشت
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امر موجب می بوده و همین  پذیر  و  امکان  شود که دلیل ظاهری استصحاب در هر دو طرف معلوم 
دلیل   دو  بین  تساقط  یکدیگر،  به  نسبت  دلیل  دو  ترجیح  و در صورت عدم  پیدا کرده  مجهول جریان 

رسد با توجه به اینکه بین مسئله  فقاهتی ثابت خواهد بود و رجوع به ادله دیگر متعین گردد و به نظر می
مجهول التاریخین و معلوم و مجهول زمانی تفاوتی وجود ندارد در این صورت اطلاق موجود در روایات  
شامل موضوع معلوم و مجهول زمانی شده و حکم به توارث هر یک از دو طرف معلوم و مجهول زمانی  

را اختصاص به    قانون مدنی که ارث  874در نتیجه مفاد ماده  ؛  باشداز مال موروث یکدیگر ثابت می
دانسته و  طرف مجهول  نظریه مختار  یکدیگر  از  توارث  و  به طرفین  ارث  تعلق  و  بوده  نقد  قابل  است 

 رسد. مطلوب به نظر می
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